
در شرایط کنوني حاکم بر جهان و درحالي که 
تیرهاي فتنه از سوي دشمنان حق و حقیقت 
هر روز اسلام و مسلمانان را هدف مي گیرند، 
راستیني  دانشمندان  و  علما  وجود  ضرورت 
که از منبع فیاّض شریعت ناب محمّدي بهرة 
وافر برده اند، بیش از هر زمان دیگري احساس 
شده  موجب  همچنین  شرایط  این  مي شود. 
است فقدان چنین شخصیت هایي، ضایعه اي 
بس بزرگ و سنگین براي جامعة اسلامي تلقّي 
شود؛ چه آنان مدافعان سنگر حق در برابر هجوم 
بي امان ابلیس و ابلیسیان زمان به حساب مي آیند و 
حقّا که خلأ وجودشان را با هیچ چیزي نمي توان 
پر کرد. بي تردید تمام آناني که یکشنبه چهارم 
مهرماه سال جاري برابر با 26 سپتامبر 2010، با 
شنیدن خبر غیرمنتظرة وفات »دکتر محموداحمد 
غازي« اشک در چشمانشان حلقه زد و غم 
سراسر وجودشان را فراگرفت، از همین منظر 
به این اتفّاق غم انگیز مي نگریستند. آنان خود را 
در فراق شخصیتي مي دیدند که تمام وجودش 
را صرف نشر و اشاعة فرهنگ و دانش اسلامي 
و دفاع از کیان دین اسلام و تاریخ پرافتخار آن 
کرد و در این عرصه ها حماسه ساز شد. »إناّ لله و 

إناّ إلیه راجعون«.
محموداحمد غازي در 18 سپتامبر 1950م. 
در خانواده اي علمي و اهل فضل در روستاي 

کاندهله در ایالت اوتراپرادش )یوپي( هند به دنیا 
آمد. از طرف پدر از خاندان فاروقي تهانه بوَُن، 
و از طرف مادر از خاندان صدّیقي کاندهله و 
نوة شیخ الحدیث مولانا محمّدادریس کاندهلوي 
مؤلف کتاب »التعلیق الصبیح« و تفسیر کلامي 
»معارف القرآن« بود. پدرش حافظ محمّداحمد 
از  پس  سال  هفت  سال 1954،  در  فاروقي، 
استقلال پاکستان، به این کشور مهاجرت کرد 
و در شهر کراچي اقامت گزید. محموداحمد 
غازي در کودکي به حفظ قرآن مجید پرداخت 
و تحصیل علوم دیني را از جامعة العلوم الإسلاميه 
بنوّري تاون کراچي آغاز کرد. پس از چند سال، 
نقل  اسلام آباد  به  کراچي  از  غازي  خانوادة 
مکان کرد و وي براي ادامة تحصیل به مدرسة 
تعلیم القرآن راولپندي به مدیریت شیخ القرآن 
مولانا غلام الله خان پیوست و از همین مدرسه 
دانش آموختة علوم دیني شد. محموداحمد غازي 
17 ساله بود که کار تدریس را از مدرسة فرمانیه 
راولپندي آغاز کرد و سپس به کارش در مدرسة 
ملّیه ادامه داد. در همین دوران در آزمون لیسانس 
اسلامیات )الهیات و معارف اسلامي( وزارت 
علوم شرکت کرد و با موفقیت این آزمون را 
پشت سر گذاشت. سپس براي ادامة تحصیل در 
مقطع فوق لیسانس به دانشگاه پنجاب در لاهور 
پیوست و تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در رشتة 

ادبیات عرب در این دانشگاه پي گرفت. 
 پس از اخذ دکترا، جذب ادارة تحقیقات اسلامي

شد.   )Central Institute for Islamic Research(
ژنرال  ریاست جمهوري  دورة  در  مرکز  این 
ایوب خان و براي تدوین سیاست هاي راهبردي 
در راستاي تطبیق سیاست هاي دیني دولت با 
اصول و معیارهاي اسلامي، البته با رویکردي 
تجدّدگرایانه، تأسیس شده بود و چندین سال 
مدیریت آن برعهدة دکتر فضل الرحمان)1( بود. 
ادارة تحقیقات اسلامي ابتدا به عنوان یک نهاد 
مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوري فعالیت 
مي کرد، امّا با تأسیس دانشگاه اسلامي بین المللي 
اسلام آباد در سال 1980، این مرکز زیرمجموعة 
این دانشگاه قرار گرفت. در این دوره ریاست 
ادارة تحقیقات اسلامي برعهدة دکتر عبدالواحد 
هالي پوتا بود و دکتر محموداحمد غازي یکي از 
پژوهشگران برجستة آن به شمار مي آمد، و البته 
در رویکرد این مرکز نیز تحوّلاتي آمده بود. با 
پیوستن دکتر غازي به دانشگاه اسلامي بین المللي 
اسلام آباد، وي نقشي اساسي در برنامه ریزي هاي 
مراکز  و  شعبه ها  شکل گیري  و  دانشگاه  این 

آموزشي و تحقیقاتي آن ایفا کرد.    
دعوت،  آکادمي  ریاست  ایشان چند سال 
را  دانشگاه  شریعت  آکادمي  ریاست  سپس 
برعهده گرفت و پس از آن به مدت 8 سال 
نائب رئیس دانشگاه شد و سرانجام به ریاست 
دانشگاه اسلامي بین المللي اسلام آباد رسید و 
در یک دورة چهارساله خدمات شایاني را در 

پیشبرد اهداف و برنامه هاي آن انجام داد. 
چند  به  اردو،  زبان  علاوه  بر  غازي  دکتر 
زبان دیگر نیز تسلّط داشت از جمله »عربي«،  
زبان  با  و  »فرانسوي«،  »انگلیسي«،  »فارسي«، 

»آلماني« و »اسپانیایي« نیز آشنا بود. 

شخصيت، افكار وآثار 
دکتر محموداحمد غازي

محمّدشهنوازيفر

ادب و عـرفـان
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جايگاه علمي ايشان
براي بیان جایگاه بلند علمي ایشان همین بس 
که ایشان یکي از حلقه هاي زنجیره اي بود که 
با  3ـ195(  1882( ندوي  سلیمان  سیدّ  علامه 
»خطبات مدراس« آن را آغاز کرد، سپس علامه 
مجموعه  با   )1938  ـ 1877( لاهوري  اقبال 
»احیاي  عنوان  با  علمي اش  سخنراني هاي 
دکتر محمّدحمیدالله  و  اسلام«  در  دیني  فکر 
را  آن  بهاولپور«  »خطبات  با   )2002  ـ 1908(
ادامه دادند، و پس از وفات دکتر حمیدالله، دکتر 
محموداحمد غازي این سلسله را پي گرفت 
که نتیجة آن مجموعه اي با نام هاي »محاضرات 
قرآني«، »محاضرات حدیث«، »محاضرات فقه«، 
سیرت«  »محاضرات  شریعت«،  »محاضرات 
و »محاضرات معیشت و تجارت« شد و قرار 
بود این مجموعه تا دوازده جلد ادامه یابد که 
اجل بیش از این به ایشان مهلت نداد. جالب 
است که محرّک اوّل شکل گیري این مجموعه 
محاضرات، خواهر گرامي ایشان مرحومه عذرا 
نسیم فاروقي بود که خود نیز شخصیتي عالم و 

فرهیخته بود. 
دکتر غازي شخصیتي بلندنظر و نمونه اي از 
سلف صالح بود. با وجود اعتراف به خدمات 
اسلاف به کارهاي علمي و فکري معاصرین نیز 
ارج مي نهاد. ایشان دکتر حمیدالله را مجدّد علوم 
سیرت در قرن بیستم مي دانست، و کتاب مشهور 
 ـصلّي الله علیه وسلّم  ایشان در سیرت پیامبر اکرم 
 ـرا مستقیماً از فرانسوي به انگلیسي ترجمه کرد. 
و در مورد دکتر فؤاد سزگین آلماني ترک تبار)2( 
و کتاب شناس نامدار معاصر و نویسندة کتاب 
گران سنگ »تاریخ التراث العربي في علوم القرآن 
و الحدیث« مي گفت: اگر به من بگویند سه تن 
از شخصیت هاي برجستة امروز جهان را نام ببر، 

فؤاد سزگین در رأس آنهاست.
اقبال«  علامه  »سال  که  2002م.  سال  در 
با  بسیاري  پژوهش هاي  بود،  شده  نام گذاري 
موضوع اقبال شناسي صورت گرفت و به آکادمي 
اقبال رسید، یکي از بهترین این پژوهش ها اثر 
دکتر غازي با عنوان »محکمات عالم قرآني ]از 
دیدگاه علامه اقبال[« بود که به عنوان تحقیق 
اقبال  علامه  مورد  در  وي  شد.  شناخته  برتر 
مي گفت: »از میان اندیشمندان و پژوهشگراني 
که در قرن بیستم براي احیاي فکر دیني در پرتو 
جهان بیني قرآني به تحقیق و پژوهش پرداختند، 
نام حکیم الأمت علامه اقبال از همه برجسته تر 

است«.
جهان  برجستة  اندیشمند  به  غازي  دکتر 

نیز  ندوي  علي  ابوالحسن  سیدّ  اسلام علامه 
اکتوبر 1997 سازمان  در  داشت.  ویژه  ارادتي 
بین المللي »رابطة الأدب الإسلامي« کنفرانسي 
با موضوع »سفرنامه هاي جدید حرمین شریفین« 
در لاهور برگزار کرد که مهمان ویژة آن علامه 
سیدّ ابوالحسن ندوي بود. دکتر غازي نیز یکي 
از مهمانان این کنفرانس بود و مقاله اي در آن 
ارائه کرد و در تقدیر از تلاش هاي علامه ندوي 
در عرصة ادبیات عربي و اسلامي اظهار داشت: 
زبان  به  کسي  پاکستان  و  هندوستان  در  اگر 
عربي مي نویسد یا حرف مي زند، بدون شک 
از شاگردان حضرت سیدّ ندوي است و یا از 

کتاب ها و آثار ایشان استفاده کرده است. 
دکتر غازي نه تنها در جهان اسلام شخصیت 
علمي برجسته اي بود، بلکه در محافل تحقیقاتي 
جهان غرب نیز در حوزة اسلام شناسي چهره اي 
مراکز  سوي  از  همواره  و  بود  شناخته شده 
پژوهشي غربي به کنفرانس ها و سمینارهاي 

مختلفي دعوت مي شد. 

دغدغة ايجاد تحوّل در نظام آموزشي
 مدارس ديني 

نظام  که  است  انکارناپذیر  حقیقت  یک  این 
علمیه  حوزه هاي  و  دیني  مدارس  آموزشي 
همچون هر نظام آموزشي دیگري به تغییر و 
تحوّل نیازمند است تا با نیازهاي روز جهان 
اسلام هماهنگ باشد، چنان که این امر یکي از 
علماي  و  اندیشمندان  همیشگي  دغدغه هاي 

جهان اسلام بوده است. 
دیدگاه هاي  مورد  در  عزیزالرحمن  دکتر 
مدارس  آموزشي  نظام  مورد  در  غازي  دکتر 
دیني مي گوید: نظریات ایشان در مورد نظام 
آموزشي، از نظریات دیگران از دو جهت حائز 
اهمیت است: اوّل این که اظهارنظر و تجزیه و 
تحلیل ایشان در مورد نظام آموزشي بسیار دقیق 
و با نهایت احتیاط است. ایشان بدون این که 
کوشش هاي اسلاف و گذشتگان را زیرسؤال 
ببرد، نظام آموزشي گذشته را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار مي دهد تا مشعل راه آیندگان باشد. 
دوّم این که ایشان نه تنها بر علوم قدیم و جدید 
تسلّط کامل داشت و دانش آموختة هر دو این 
در  هم  سال ها  بلکه  بود،  آموزشي  نظام هاي 
مدارس دیني و هم در دانشگاه ها  به تدریس 
اشتغال داشت و به تحقیق و مطالعه در زمینة 

نظام هاي آموزشي مي پرداخت. 
مولانا زاهد الراشدي، مدیر آکادمي الشریعه 
پاکستان، مي گوید: نظریات دکتر  گوجرانوالة 
دیني  مدارس  آموزشي  نظام  مورد  در  غازي 

براي نسل جدید و قدیم مدارس دیني اهمیت 
فوق العاده اي دارد و واجد استدلال هاي منطقي و 
قویي است و در حوزه هاي مختلف آموزشي و 
تربیتي کارایي دارد. در سخنراني هاي ایشان در 
مورد نظام آموزشي مدارس دیني، مباحث مهم 
و حسّاسي مطرح شده است که توجّه جدّي 
مدیران مدارس دیني و مسئولان آموزشي را 

مي طلبد. 
ایشان سخنراني هاي خود را در این زمینه 
از سال 1990 شروع کرد و اوّلین سخنراني را 
با عنوان »هماهنگي بین نظام آموزشي جدید و 
قدیم« در اجتماع جمعیت طلبة عربیه پاکستان 
ایراد کرد. سپس در همان سال در کنگرة آموزش 
اسلامي پاکستان که در لاهور برگزار شد، در 
قرن  در  پاکستان  آموزشي  »نیازهاي  موضوع 
بیست ویکم« سخنراني کرد. سخنراني بعدي را با 
عنوان »عصر حاضر و نظام آموزشي مسلمانان« 
در ادارة خیرالمعارف ملتان ارائه کرد. سپس در 
سال 2000 در مؤسسة مطالعات سیاسي اسلام 
در اسلام آباد سخنراني اي را با عنوان »مدارس 
کرد.  ایراد  عمل«  برنامة  و  واقعیت ها  دیني 
سخنراني بعدي ایشان در »سیمنار تدریس علوم 
اجتماعي در مدارس دیني، اهمیت و ضرورت« 
در سال 2005 در آکادمي الشریعه گوجرانواله 
با عنوان »آموزش عالي و تخصّص در مدارس 
دیني« ارائه شد. ایشان در این سخنراني تأکید 
کرد که جامعة امروزي از مدارس دیني سه انتظار 

دارد که باید برآورده شود :
1. تربیت امام جماعت براي مساجد که به 
اقامة مهم ترین رکن دین یعني نماز مربوط است. 
براي تربیت چنین افرادي، ابتدا داشتن مدرک 
سیکل الزامي شود. سپس این افراد به حفظ کامل 
قرآن بپردازند. پس از فراغت از حفظ قرآن، طي 
یک برنامة آموزشي سه ساله، ابتدا زبان عربي 
به آنان آموزش داده شود تا توانایي استفاده از 
کتاب هاي عربي و دیني را پیدا کنند. سپس یک 
تفسیر آسان عربي، یکي دو کتاب حدیث مانند 
مشكاة المصابيح و معارف الحدیث یا کتابي دیگر، 
یکي دو کتاب فقهي و کتابي در مورد معاملات 
و مسائل اقتصادي جدید نیز تدریس شود. در 
ضمن آیین سخنراني و تجوید قرآن مجید به 
طور جدّي به این افراد آموزش داده شود. پس 
از تکمیل این دورة سه ساله این افراد صلاحیت 
بر عهده گرفتن امامت جماعت و اقامة نماز در 
مساجد را پیدا مي کنند و لزومي ندارد بیش از 

این در مدارس دیني تحصیل کنند؛ 
2. تربیت مدرّس و استاد براي تعلیم معارف 
اسلامي در مدارس دولتي تا پایان دورة متوسطه. 

يـادنـامـه
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ایشان ضمن بیان مثالي از نظام آموزشي پاکستان 
مي گوید: در مدارس پاکستان تا مقطع دیپلم 
دو  و  است،  الزامي  اسلامي  معارف  تدریس 
گروه معارف اسلامي را در این مقطع تدریس 
دولتي؛ مدارس  دانش آموختگان   ـ 1  مي کنند: 
دیني.   مدارس  دانش آموختگان  2 ـ 
دانش آموختگان مدارس دولتي با اخذ مدرک 
لیسانس و یا فوق لیسانس استخدام مي شوند 
این در حالي است که آنها از نظر تعلیمات دیني 
در فقر کامل به سر مي برند. بعضي از آنها حتي 
خواندن قرآن را نیز بلد نیستند و همین افراد 
معارف اسلامي را در مدارس تدریس مي کنند! 
و عده اي از آنها داعیة اجتهاد دارند و در مسائل 
مختلف دیني به اظهارنظر مي پردازند که این 
خود معضلي است بزرگ. و امّا دانش آموختگان 
مدارس دیني که کتاب هاي غیر کاربردي چون 
میبذي و شرح عقائد نسفي را خوانده اند در حالي 
که این کتاب ها هیچ کاربرد مفیدي در این عصر 
ندارند. لذا باید سه سال دیگر به برنامة درسي 
گذشته افزود تا بتوان به وسیلة آن براي مدارس 

دولتي مدرّس معارف اسلامي تربیت کرد؛
3. تربیت مدرّسین و اساتید متخصّص در 
نیازهاي  و  بتوانند ضروریات  که  دیني  علوم 
مدارس دیني را بر طرف کنند. این عده باید 
در علومي مثل تفسیر، حدیث، فقه و غیره از 
بتوانند  تا  باشند  برخوردار  بالایي  تخصّص 
جوابگوي نیازهاي مدارس علمیه و جامعه باشند 
و براي این منظور باید چند سال دیگر بر شش 

سال گذشته افزوده شود.
نیازهاي  رفع  براي  گروه،  سه  این  تربیت 
عمومي جامعة اسلامي است؛ امّا یک نیاز و 
ضرورت مبرم دیگر وجود دارد و آن تربیت 
گروهي است که توان رویارویي با اندیشه ها 
و مکاتب انحرافي و تهاجم فکري و فرهنگي 
جهان غرب را داشته باشد و بتواند به نقد و 
بررسي آنها بپردازد و نقاط ضعف و قوت آنها 

را مشخص کند. 

اهميت تجارت و اقتصاد
ایشان در کنفرانسي که در اتاق بازرگاني کراچي 
زیر نظر »جامعة الرشيد« برگزار شده بود، گفت: 
تجارت و اقتصاد همچون ستون فقرات براي 
استقرار خلافت و دولت اسلامي است. تا وقتي 
که نبض تجارت بین المللي در دست مسلمانان 
بود، آنان با تمام قوا اعم از نیروهاي زمیني و 
تجارت  بین  زیرا  بودند؛  آن  پاسدار  دریایي 
پس  ارتباط خاصي هست.  نظامي  قدرت  و 
اولویت دادن به تجارت و اهمیت دادن به اصول 

آن موضوعي است وابسته به وضع حال و آیندة 
امّت اسلامي که اتخاذ سیاست هاي بلندمدت را 

مي طلبد.  
تا وقتي که تجّار و بازرگانان مسلمان مطابق 
اصول اسلامي تعهدات تجاري خود را انجام 
در  قدرت  و  تجارت  تردید  بدون  مي دادند، 
دست آنها قرار داشت. به همین علّت مسلمانان 
باید مسئولیت خود را در قبال تجارت و اقتصاد 
درک کنند؛ زیرا بدون درک این موضوع، قدرت 
نظامي و دفاعي مستحکمي نخواهند داشت. 
در گذشته چون تجارت و اقتصاد در دست 
مسلمانان بود، قدرت نظامي و دفاعیشان نیز 
خیلي مستحکم بود؛ امّا بعداً هر دو را از دست 
دادند. تجّار و بازرگانان مسلمان باید در تجارت 
اصول اسلامي را مدنظر قرار دهند و آن را در 
سطح بین المللي گسترش دهند و این مسئولیتي 
است که برعهدة آنهاست و از آنها در این مورد 
سؤال خواهد شد. قرآن کریم دستور داده است 
تا جایي که مي توانید تجارت مشروع و جایز 
را گسترش دهید و درآمدتان را در مصارف 
مشروع خرج کنید. راکد گذاشتن پول و سرمایه 
کریم  قرآن  نیست.  جایز  شریعت  دیدگاه  از 
گردش سرمایه را مثل گردش خون در بدن 
انسان مهم مي داند. اگر خون در بخشي از بدن 
متوقّف شود، آن بخش فلج مي شود؛ همین طور 
اگر سرمایه راکد و متوقفّ شود و از گردش 
بیفتد، فایدة آن نه به صاحب آن و نه به دیگران 
مي رسد، و به همین علّت راکد گذاشتن سرمایه 

از نظر اسلام امر ناپسندي است. 

آثار و تأليفات
مکتوب  آثار  دارای  غازی  دکتر محموداحمد 
متعددي به زبان های مختلف است که در این 

نوشتار به مهم ترین آنها اشاره مي شود:
1. تحقیق »السیر الصغیر«  امام محمّد بن حسن 

 ـ،  ـرحمه الله  شیبانی 
2. القرآن الكريم المعجزة الإلهية الكبری،

فارسی  الشرق )ترجمة عربي دیوان  أم  یا   .3
علامه محمّدإقبال لاهوري(، 

4. تاريخ الحركة المجدّدية، 
5. العولمة، 

6. فلسفة القانون الإسلامی، 
7. الإسلام و الغرب،

8. محاضرات فی الإقتصاد و التجارة،
9. قانون بین الممالک ) قانون بین الملل(،

10. اسلام اور مغرب تعلقات )روابط اسلام و 
غرب(،

11. مسلمانون کا دیني و عصري نظام تعلیم 

)نظام آموزشي دیني و عصري مسلمانان(، 
12. اسلامي بنکاري ایک تعارف )درآمدي بر 

بانکداري اسلامي(، 
13. ادب القاضي، 

14. قرآن مجید ایک تعارف )مقدمه اي بر مطالعة 
قرآن مجید(،

 ـاز دیدگاه علامه  15. محکمات عالم قرآني 
 ـ، اقبال 

16. حرمت ربا اور غیر سودي مالیاتي نظام، 
17. محاضرات قرآني،

18. محاضرات حدیث،
19. محاضرات فقه،

20. محاضرات شریعت،
21. محاضرات معیشت و تجارت،

22. محاضرات سیرت،
23. اصول الفقه،

نقش  آسیا،  جنوب  در  اسلامي  نهضت   .24
شاه ولي الله دهلوي و خلفاي ایشان )انگلیسي(،

25. زندگاني پیامبر اسلام )انگلیسي(.

ديدار با معبود محبوب
شاید آن گاه که استاد دکتر احمد محمّد جاد، 
دانشگاه  کلامِ  و  فلسفه  بخش  سابق  رئیس 
استماع  از  پس  اسلام آباد،  بین  المللی  اسلامي 
سخنرانی دکتر محموداحمد غازی در دانشکدة 
اصول الدین، به وجد آمد و در مورد ایشان گفت: 
»وجدنا استاذاً کناّ قد فقدناه/ استادي را یافتیم که 
گمشدة ما بود«، هیچ کس گمان نمي کرد که امّت 
اسلامي خیلي زود ناچار به تحمّل درد فراق این 
استاد بزرگوار خواهد شد؛ امّا این اتفاق افتاد 
و دکتر محموداحمد غازي خیلي زود در سن 
شصت سالگي )یکشنبه چهارم مهرماه 89 برابر 
با 26 سپتامبر 2010( دعوت حق را لبیک گفت 
و به دیدار معبود محبوب خویش شتافت. پیکر 
این عالم و اندیشمند فرزانه پس از تشییع باشکوه 
و ادای نماز جنازه به امامت مولانا احمد تهانوی، 
مدیر دارالعلوم اسلامیه لاهور، در اسلام آباد به 
خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامي 
باد. »إنّ لله ما أخذ و له ما أعطی و کلّ شئٍ عنده 
بمقدار و إناّ بفراقک یا شیخنا لمحزونون و لا 
نقول إلا ما یرضي ربنّا. إناّ لله و إناّ إلیه راجعون«.

پينوشتها:
1(. دکتر فضل الرحمان در سال 1919م. در پنجاب 
شهاب الدین  مولانا  فرزند  او  شد.  متولدّ  هند 
علوم  مبادي  و  بود  دیوبند  دارالعلوم  دانش آموختة 
و  کلام،  فقه،  حدیث،  تفسیر،  زمینة  در  را  اسلامي 
فضل الرحمان  آموخت.  پدرش  محضر  از  فلسفه 
و  لیسانس  مقطع  در  را  تحصیلاتش  از  بخشي 
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فوق لیسانس در رشتة ادبیات عرب در دانشگاه پنجاب گذراند، سپس براي اخذ دکترا به دانشگاه آکسفورد 
انگلستان رفت و رسالة دکترایش را دربارة فلسفة ابن سینا نوشت. وي پس از اتمام تحصیل در آکسفورد 
به دانشگاه دورهام انگلستان رفت و از 1950 تا 1958 به تدریس فلسفة اسلامي در این دانشگاه پرداخت. 
پس از آن به مدت سه سال در مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مک گیل کانادا حضور پیدا کرد و به رتبة 
دانشیاري ارتقا یافت. در سال 1961 دکتر فضل الرحمان به دعوت ژنرال ایوب خان به پاکستان آمد و تا 
سال 1968 ریاست ادارة تحقیقات اسلامي پاکستان را برعهده گرفت. دورة ریاست فضل الرحمان بر این 
مرکز با توجّه به رویکرد تجدّدگرایانه اش و همچنین اصلاحات دیني اي که دولت ایوب خان با محوریت 
این مرکز دنبال مي کرد، باعث شکل گیري واکنش هایي از سوي محافل دیني و فکري سنتّي پاکستان شد و 
حساسیت زیادي را نسبت به شخص دکتر فضل الرحمان برانگیخت. وي سرانجام در سال 1968 از ریاست 
این مرکز کناره گیري کرد و به آمریکا رفت و در سال 1969 کرسي استادي مطالعات اسلامي در دانشگاه 

شیگاگو را احراز کرد و تا وفاتش ـ تابستان 1988ـ در آنجا ماندگار شد. 
دکتر فضل الرحمان از اندیشمندان تجدّدگرا و پرکار بود و تألیفات متعددي اعم از کتاب و مقاله دارد که 
در آنها به موضوعات متنوعي پرداخته است. فلسفه، تاریخ، فقه، حقوق، اقتصاد، سیاست، پژوهش هاي 
قرآني، رابطة اسلام و ادیان دیگر و نهایتاً مدرنیسم و اصلاح طلبي اسلامي از جملة این موضوعات است 

که هر یک به نحوي دل مشغولي و دغدغة فکري وي بوده اند.    
برخي آثار دکتر فضل الرحمان عبارتند از:  

،)Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy( ّ1. وحي در اسلام: فلسفه و سنت
،)Islamic Methodology in History(  2. روش شناسي اسلامي در تاریخ

،)Major Themes of Quran( 4. مضامین اساسي در قرآن                     ،)Islam( 3. اسلام
                                           ،)Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition( 5. اسلام و مدرنیته: تحوّل در سنتّ فکري

،)Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic( 6. احیا و اصلاح در اسلام: پژوهشي دربارة بنیادگرایي اسلامي
7. طب و بهداشت در سنتّ اسلامي: تحوّل و هویت

،)Health and medicine in the Islamic tradition: change and identity(
8. پاکستان و مسائل آن )این کتاب مشتمل بر این مقالات است: 1. پیاده سازي مفهوم اسلامي حکومت 
در شرایط اجتماعي پاکستان، 2. برخي بازتاب هاي بازسازي جامعة اسلامي در پاکستان، 3. راه حل قرآني 
اساسي  قانون  مسئلة  و  اسلام   .5 پاکستان،  در  دیني  اندیشة  جریان هاي   .4 پاکستان،  در  آموزش  مسئلة 
پاکستان، 6. تجربة ایدئولوژیک پاکستان، 7. اسلام و قانون اساسي جدید پاکستان، 8. اقبال، دوراندیش؛ 
جناح، فناّور؛ و پاکستان، واقعیت، 9. برخي مسائل اسلامي در دورة ایوب خان، 10. اسلام در پاکستان(. 

)منبع: فصلنامة فرهنگي ـ فلسفي »مدرسه«، شمارة چهارم، مهر 1385( 
2(.  دکتر محمّدفؤاد سزگین به سال 1343هـ.ش./ 1924م. در استانبولِ متولدّ شد. تحصیلات مقدماتی 
خود را همان جا آغاز کرد و پس از اتمام دورة دبیرستان وارد دانشکدة هندسه استانبول شد. بعد از مدتی 
آنجا را باب میل علمی خویش نیافت و پس از اندک زمانی به جهت علاقه و ارتباطی که با مؤسسات 
شرق شناسی ترکیه داشت، دانشکدة هندسه را به قصد تحصیل در مؤسسة شرق شناسيِ دانشکدة ادبیات 
دانشگاه استانبول ـ که در آن سال ها ریاست آن بر  عهدة شرق شناس معروف، هلمونت ریتر، بود ـ رها و به 
ادامة تحصیل در آنجا پرداخت. سزگین با تلاش مستمر خود توانست در سن بیست وسه سالگی )1947( 
مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتة مطالعات شرق شناسی دریافت کند و به دنبال آن در سال1950، 
دکترای خویش را در رشتة »علوم اسلامی ـ پژوهش های ایرانی و فلسفه« به پایان رسانید. مدت ها در 
گروه پژوهش های اسلامی دانشگاه استانبول به فعالیت علمی ـ پژوهشی پرداخت و از آغاز تحصیل در 
مؤسسة شرق شناسی با هلمونت ریتر روابط دوستانه و صمیمی برقرار کرد و از راهنمایی و تجربه های او 
بهره ها برد و تجربه ها اندوخت. این پژوهشگر ترک بنا به مسائل سیاسی در سال 1960، مؤسسة پژوهشی 
خود را در ترکیه رها و به آلمان مهاجرت کرد و کرسی تدریس در رشتة تاریخ علوم طبیعی و علوم عربی 
ـ اسلاميِ دانشگاه فرانکفورت را به دست گرفت. او هم اینک چندین دهه است که در آنجا به تدریس و 
تحقیق اشتغال دارد. سزگین جهت گسترش تحقیقات تاریخ علوم اسلامی و تداوم طرح های پژوهشی در 
این حوزه و نیز تربیت پژوهندگان جوان و استفادة بیشتر از محقّقان در سال 1982، مؤسسة تاریخ علوم 
عربی و اسلامی را در دانشگاه فرانکفورت تأسیس و کتابخانة 16هزار جلدی و جوایز دریافتی اش را وقف 
آنجا نمود. این مؤسسه سالانه مجلة تحقیقی »تاریخ علوم عربی و اسلامی« را منتشر مي کند. سزگین به 
هنگامة تحقیق »مجاز القرآن« اثر أبی عبیده معمر بن المثنیّ التیّمی )ت210 هجري( با امین الخولی ادیب 
سرشناس و معروف مصری در استانبول دیدار کرد و مراوداتی علمی صورت داد و امین الخولی هم بعد 
از مطالعة جلد نخست »مجاز القرآن« به همراه تحقیقات سزگین با نگارش دیباچه ای تلاش سزگین را به 
جهت انجام این تحقیق می ستاید و از او به عنوان پژوهنده ای توانمند در حوزة تحقیقات عربی ـ اسلامی 
یاد می کند و اسلوب پژوهشی سزگین را آگاهانه و همسو با اصول صحیح این دانش برمی شمرد و از 
پژوهش سزگین در یافتن مصادر صحیح بخاری در این اثر بسی فرحناک و در پاره ای از موارد کار سزگین 
را در »مجاز القرآن« از نقش یک پژوهشگر فراتر دانسته و از اشارات دقیق سزگین در تصحیح اشتباهات 

ابوعبیده و عبارات کتاب او یاد می کند. 
»تاریخ التراث العربي في علوم القرآن و الحدیث« پژوهشی ژرف و دامن گستر است که فؤاد سزگین آن 
را پیرامون نگاشته های عربی ـ اسلامی از بدایت قرن نخست تا آخر چهارم هجری قمری سامان داده و با 
گستره و جامعیتّی مناسب، توانسته در پاره ای از دانش های اسلامی تحقیقات و دستاوردهای شایان توجّهی 
به حوزه پژوهش به ویژه تاریخ شناسی علوم اسلامی و تراث پژوهی عرضه بدارد و کاستی هایی را جبران 

  )www.shareh.com/persian/magazine/ayeneh :کند. )منبع

حیات  بدورد  غازي  محموداحمد  دکتر 
گفت. یک زندگي هدفمند و سرشار از معنا به 
پایان خود رسید. سال ها پیش یکي از دوستان 
صمیمي دکتر غازي در مورد وي به من گفت: 
»من امتزاج و به هم آمیختگي علم و تقوا را در 
وجود یک شخصیت، آن گونه که در وجود 
دکتر غازي متجلّي است، بسیار کم دیده ام«. 
این گواهي کسي است که من به علم و تقواي 
خود وي نیز باور عمیق دارم. یقیناً این گواهي 
را فرشتگان نیز ثبت کرده اند و ان شاءالله که در 

بارگاه الهي باعث رفع درجات ایشان شود. 
من با اطمینان مي توانم بگویم که در جامعة 
ما در حال حاضر شاید کسي نباشد که بتواند 
جاي خالي دکتر غازي را پر کند. دکتر غازي از 
آن دسته از شخصیت هایي بود که علوم قدیم 
و جدید در وجودشان امتزاج یافته بود، گرچه 
تمایل و گرانیگاه اندیشه هاي ایشان میراث غني 
و پرگسترة گذشته بود و این بیانگر احتیاط 
اندیشه هاي  در طرح  بود. وي  ایشان  بالاي 
اسلامي و مسائل دیني رأیي را ترجیح مي داد 
که عموماً به رأي سلف نزدیک تر بود، و این 
رویکرد محتاطانة ایشان همواره مایة خیر بود. 
چنین شیوه اي شخص را از مسئولیت هرگونه 
اشتباهي مصون مي دارد؛ امّا این بدین معنا نیست 
که ایشان رأیي را درست نمي دانست و صرفاً 
به جهت اختیار گذشتگان، آن را مي پذیرفت. 
به طور مثال ایشان بسان اکثر فقها شهادت زن 
را نصف شهادت مرد مي  دانست، امّا در بحث 
حدود برخلاف دیدگاه بیشتر علما که بر عدم 
پذیرش شهادت زن توافق دارند، نظر ایشان بر 

پذیرش شهادت زن در حدود بود.
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